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 اختیارات ولی فقیه 

 و حوزه وضع قوانین در اجرای احکام

 ابوالقاسم مقیمی حاجی

 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 

 چکیده

در مقام اجرای احکام و اختیارات  هیفق یول اراتیاخت جهت دو از هیفق یول اراتیاختبحث از 

از  شتریبدر کلمات فقیهان  .است یررسب قابل ،یحکومت امور در یگذارقانون او در مقام 

 ی، بحث شدهشرع شده ثابت احکام چارچوب در ی احکام آن همجراقلمرو ولایت فقیه در ا

. وقالب نویسندگان در سالهای اخیر بدون تفکیک میان این دو، آرا ودیدگاه های فقها در است

د قرار داده اند که لازم بحث از اختیارات حاکم در مقام اجرا را به صورت مطلق مورد استنا

است میان این دو تفکیک گردد و در این مقاله با تفکیک میان این دو حوزه از بحث اول به 

سبب تولید ادبیات علمی مناسب، گزارش کوتاهی ارائه شده و بیشتر به بحث از قلمرو 

و اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانونگذاری پرداخته می شود و در صدد اثبات ولایت 

 باشد.اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانونگذاری و قلمرو آن با تمسک به ادله مطرح شده می

 .قانونگذاری ، قلمرو اختیارات، ولایت مطلقه، اجرای احکام،ولی فقیه واژگان کلیدی:
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 حوزه وضع قوانین

 مقدمه

در فقه اسلامی اداره جامعه در پرتو اراده الهی و حق حاکمیتی است که خداوند به پیامبر)ص( 

اده است. پیامبر اعظم)ص( خود تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین پرداخته و والی به د

گانه، کرد و بعد از ارتحال پیامبر اعظم)ص( تنها امامان دوازدهفرستاده و قاضی نصب میاطراف می

مشروعیت اداره جامعه اسلامی را داشته و از جانب خداوند برای تبیین شریعت و اجرای آن در 

 (.51، 45-44، 26 :1373)امام خمینی،  اندجامعه، نصب و تعیین شده

اما پس از غیبت امام عصر)ع( بر اساس روایات متعددی فقها از سوی ایشان به عنوان نائبان 

 حر عاملی،) عام تعیین شده که در حوادث واقعه و مسائل پیش آمده باید به آنها مراجعه نمود

ب شده که فقیهان براساس برداشتی که از قلمرو دلالت این روایات این امر سب (.140: 27، 1409

 اند، برای فقیه جامع الشرائط،  قلمرویی از ولایت و یا جواز تصرف را قائل شده اند.  داشته

 پیشنه بحث از ولایت فقیه واختیارات او

م اسلامی  با تعابیر مختلفی از جمله سلطان و حاک ولایت فقیهفقیهان در ادوار مختلف از 

 و شیخ طوسی (812و  810: 1413 المقنعة،) و فقهایی مانند شیخ مفیداند ونائب امام  یاد کرده

حلی، ) علامه حلی و (425-422: 1403حلبی، ) و ابوالصلاح حلبی (626: 1 ،1407 طوسی،)

 اند.در ضمن مباحث مختلف فقهی به بحث از آن پرداخته بسیاری از فقها و (592: 1 تا،بی

رویکرد بیشتر فقهاء، اثبات ولایت برای فقیه در تصدی مقام قضاء و حجیت فتاوای او است. 

همچنین برای فقیه در محدوده تصدی امور حسبه که شارع، راضی به تعطیل شدن و بر زمین ماندن آنها 

ز قلمرو البته در برداشت ا .( 424 :1418)خوئی،  اندنیست، قائل به ولایت و یا جواز تصرف او شده

ای آن را مضیق گرفته و تنها شامل اموری مانند ولایت بر افراد نیز، اختلاف نظر وجود دارد. عده حسبه

و برخی آن را  (557-553: 3، 1415 انصاری، دانسته )ر.ک: صغیر و مجنون و اموال شخص غائب و...

بل جمعی از فقها نیز قائل به در مقا (.202-201تا: بی )آصفی، اندتا اداره جامعه اسلامی توسعه داده

دیدگاه ولایت گسترده فقیه بر امور مختلف شده و ولایت او را از باب تصدی مقام قضاء و افتاء، 

افزایش داده و مسائل مربوط به زعامت مسلمانان و اداره جامعه آنها و برای او، ولایت در اجرای 

 (.529: 1417؛ نراقی، 397: 21؛ همان، 178: 16، 1404 )نجفی، اندمجموعه احکام اسلامی قائل شده
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 مانند ؛اندتری به بررسی این بحث همت گماشتهبه صورت جامع در این میان جمعی از فقها

ورت مستوفی از آن صبه  (560-529: 1417)نراقی،  «عوائد الأیام»ملااحمد نراقی که در کتاب 

تعددّی به ولایت فقیه تصریح صاحب جواهر در موارد ممحقق نجفی  همچنین بحث نموده است.

 ؛397 -395: 21 ؛178: 16 ؛22: 15 ،1404نجفی،) داندمینموده و آن را امری مسلمّ و ضروری 

 . (19: 40 ؛195: 22

 (،178: 16همان، ) است نزد فقها دانسته ضروریات و مسلمّات از را حاکم ولایت عموم ایشان

 کسی و ماندمی معطل شیعه به متعلق امور از یاریبس ،نباشد فقیه ولایت عموم اگر ای کهگونه به

  (.397: 21)همان،  است نچشیده را فقه طعم کندمی انکار را مسأله این که

نحوه حاکمیت او  به بحث از قلمرو ولایت فقیه و« تنبیه الامة» درنیز مرحوم نائینی 

اجتماعی بودن آنها  ی وسیاس الله بروجردی نیز با تکیه به ماهیت احکام وآیت پرداخته است.

 منتظری،) اندقائل به وجود ولایت برای فقیه شده ،و ضرورت بقا احکام در عصر غیبت

1416 :50-59.) 

مباحث متعددی با طرح کامل و روشنی از حکومت  )ره( در کتب وامام خمینی در این میان

حث پرداخته و در اسلامی در عصر غیبت و مسلم بودن ولایت فقیه، با رویکردی متفاوت به ب

 ،ایشان بعد انقلاب اسلامی در سخنان خود اهتمام ورزیده است.مباحث کتاب البیع به تفصیل به آن 

ابعاد جدیدی را در باره قلمرو ولایت فقیه در مقام اجرای احکام و وضع قوانین و مطلقه بودن 

م در تقنین، در بسط این ویژه درباره اختیارات فقیه حاکایشان بهولایت او مطرح ساخت. دیدگاه 

 ر فراوان داشته است.  بحث تأثی

 احکام چارچوب در آن هم ،ی احکامجرااز قلمرو ولایت فقیه در ا شتریب ،در کلمات فقیهان

ها و مقالات، های اخیر در کتابنویسندگان در سال اکثر و ،است ی، بحث شدهشرع شده ثابت

های فقها در بحث از اختیارات تقنین، دیدگاهرا و میان اختیارات فقیه حاکم در اجبدون تفکیک 

که لازم است میان این دو تفکیک  ،اندت مطلق مورد استناد قرار دادهحاکم در مقام اجرا را به صور

با تفکیک میان این دو حوزه، بیشتر به بحث از قلمرو اختیارات فقیه حاکم در  حاضر مقاله .گردد

 است.حوزه قانونگذاری پرداخته 
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 حوزه وضع قوانین

 شناسیفهومم

 سرپرستی، سلطنت و که از جمله آنها است کاربردهای متفاوتیولایت در لغت دارای : ولایت .1

 (.55: 1، 1416؛ طریحی، 885: 1412؛ راغب اصفهانی، 2530: 1410 )جوهری، باشدمی متولی شدن

ی میان آن ای که چیزبه گونه بوده اتصال ی( به معنای قرب و نزدیکی و-ل-)و این واژه از ریشه

ترین افراد به آن به شمار سلطه یافته و نزدیکحکومت که بر  به شخصی رویاین  از و، دوفاصله نشود

 (.411: 15، 1414 منظور،؛ ابن2529)جوهری، همان:  آمده و یا بر آن سرپرستی دارد، والی گویند

 (.2407همان:  بن منظور،.ک: ان) دانندرا با سه عنصر تدبیر، قدرت و فعل همراه می« ولایت»برخی 

اند ولَایت به فتح واو را به معنای نصرت و ولِایت یه کسر را به معنای امارت دانسته نیز برخی دیگر

 (.228تا: اثیر، بیراغب اصفهانی، همان؛ ابن)

 )مشکینی، به معنای سرپرستی و تسلط بر شخص یا چیزی است ،کاربرد فقهیولایت در 

آن را نوعی  ،فقیهان با توجه به گستره اختیارات ولی فقیه (.557-556: 2ان، ؛ مراغی، هم572تا: بی

امت ورهبری بر اداره و زع (،553، 548، 546: 3، 1415 انصاری،) سرپرستی بر اموال واشخاص

 امام خمینی ولایت فقیه را به معنایاند. دانسته (335-334: 2، 1413 ر.ک: نائینی،) امور جامعه

 است از سوی فقیه دانستهریاست بر دولت اسلامی و اجراى قوانین شرع  کشور وحکومت و ادارۀ 

با توجه به معنای لغوی ولایت که در آن   (.55، 52-51: 1373؛ همو، 464: 2، 1379امام خمینی، )

وجود دارد. ولایت چیز با یکدیگر به صورت مستحکم  نزدیک بودن دو هم پیوستگی واتصال، به

مردم حکومت  بر اسلام به این معنا است کسی که در رأس قدرت قرار دارد ودر نظام سیاسی 

ناپذیری با مردم دارد و مجموعه آنان دارای یک فکر پیوستگی جدایی کند، ارتباط واتصال ومی

به صورت یک  کنند ویک جبهه در راه خدا تلاش می همه در واحد وجویای یک هدف بوده و

 الله)آیت است خورده به هم گره شده و های آنان به هم نزدیکلدو مجموعه به هم پیوسته بوده 

 .(20/4/1369، 29/2/1360؛ 7/2/1361ای،خامنه

پیاده کردن احکام اولّى و ثانوى در جامعه در قالب قوانین اصلی و جاری  اجرای احکام:. 2

 شد.باوتطبیق آن بر مصادیق که از شئون ولایت حاکم اسلامی می

گذاری حسب موضوعات خودش در مراد از آن، وضع احکام کلی و قانون )تقنین(: گذاریقانون. 3

و یا در قلمرو گسترده بر مدار تشخیص مصلحت حاکم « منطقه الفراغ»قلمرو خاص احکام غیر الزامی 
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اما وضع احکام جزئیه به معنای اجرای احکام و تطبیق حکم کلی بر مصادیق آن،  .باشداسلامی می

 (.509: 1425 )مکارم شیرازی، ام استبه اجرای احکملحق 

 د و اختیارات در اجرای احکامو: حدبخش اول

مباحث بیشتر فقیهان در حوزه اختیارات ولی فقیه، ناظر به تعیین محدوده اختیارات او در 

عرصه اجرای احکام شرعی بوده است. برخی از فقها ولایت و محدوده آن را در قضاوت و فتوا 

شارع راضی به ترک و رها شدن آنها نبوده و تنها ولایت را در اموری که  ،و در غیر این دوه پذیرفت

 حتی یا و حدود اجرای مانند اما در اموریاند. ر همگان واجب کفائی است، پذیرفتهبانجام آن 

  (.557: 3همان،  انصاری،: ک.ن) اند، آن را جاری ندانستهغایب مال بر ولایت

ه در ثبوت ولایت برای فقیه در این امور به ویژه امور مربوط به حکومت، شبهه برخی دیگر گرچ

اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و توسعه  دانند، اما از باب حسبه وادله را تمام نمی داشته و

است  معتقد . به عنوان نموه مرحوم خوئی،اندقلمرو حسبه، برای فقیه قائل به جواز تصرف شده

)ع( یم، بلکه ولایت مختص به نبی اکرم)ص( و ائمهر ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت نداردلیلی ب

تنها ولایت بر دو امر برای فقیه ثابت است: نفوذ قضاوت و حجیت فتوا؛ اما ولایت بر  باشد ومی

 اند کهل شدهدر امور حسبه اما در این حوزه قائتصرف حتی در اموال قصرّ و غیر آن را ندارد مگر 

این از باب حق ولایت او  تصرفات او نافذ است و فقیه حق تصرف در این امور را داشته و

باشد. قدر متیقن از نفوذ تصرفات کسی که در این اموری که خداوند راضی به ترک آن نمی

قد است تمعاز این روی ایشان (. 425-419: 1418)ن.ک. خوئی،  باشد، فقیه جامع الشرائط استنمی

تواند احکام انتظامى را اجرا کند، زیرا اجراى احکام انتظامى جامع الشرائط درعصر غیبت مىکه فقیه 

راستاى مصلحت عمومى تشریع شده تا جلو مفاسد و ظلم و ستم را بگیرد، به علاوه، دلایل  در

 توان آن را مقید بهاجراى قصاص و دیات و حدود و سایر احکام انتظامى اسلام، اطلاق دارد و نمى

زمان خاص یا حالت خاصى دانست. از منظر ایشان، براى جلوگیرى از هرج و مرج و اختلال نظام، 

و با این امر  ایشان با اشاره به قدر متیقن از اجراى احکام انتظامى اسلام، فقهاى جامع الشرائط هستند.

فانهم حجتی علیکم و أنا  اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواۀ أحادیثنا»استفاده از توقیع شریف 

 داندالشرائط مىیستة فقهاى جامعو روایات دیگرى که صدور حکم در عصر غیبت را شا« حجة اللهّ

که مسألة حکومت و سرپرستى امور مردم درجهت  نداقائلتیجه ن در (.226-224: 1، 1396همو، )
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که شرع مقدس تن به  حراست از مبانى اسلام است و از مهمترین واجباتى حفظ مصالح امت و

تفاوت بود. قدر متیقن این است که وظیفة فقهاست تا توان در برابر آن بىدهد و نمىاهمال آن نمى

 (.97-96: 1378 خاتم یزدی،ن.ک. ) این مسؤولیت اجرایى را به عهده بگیرند

خاص  اند فقیه در هر موردی که ولیّقائل شده ،با توسعه قلمرو ولایتاز فقیهان برخی دیگر 

محقق نجفی نیز بر عموم  (.562: 2همان،  .ک: مراغی،ن) شرعی نداشته باشد، دارای ولایت است

؛ 180: 15همان،  )نجفی، ولایت حاکم تأکید کرده و آن را از مسلمّات و ضروریات فقهی دانسته

از امور  و بر این امر تصریح داشته که اگر عموم ولایت فقیه انکار شود، بسیاری (،178: 16همان، 

ماند و کسی که این مسأله را انکار کند، از طعم فقه نچشیده مربوط به عموم شیعیان، معطل می

 (.398-394: 21)همان،  است

در تمامی فروعات احکام شرعی و  ،این روی گفته شده حکم فقیه جامع الشرائط از 

وذ حکم او در تمامی موضوعات آن حجت و نافذ است، زیرا مقصود از لفظ حاکم در روایات، نف

ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست و این همانند آن است که سلطان شئون و تمامی زمینه

وقت، کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن، تسلط او بر تمامی امور کلی و جزئی 

  (.49-48تا، : بی )انصاری،. باشداست که مربوط به شئون حکومت می

اس فقیه حاکم بر اداره امور مسلمانان، ولایتی در قلمرو وسیع داشته و ولایت او اس این بر

همانند ولایت حضرت رسول اکرم)ص( در امر اداره جامعه بوده و اختیارات حکومتی 

باشد و حکم او در تدارک و بسیج سپاه، حفظ مرزها، تعیین والیان و را دارا می معصومان)ع(

و صرف آن در مصالح مسلمانان، اجرای حدود و نصب قضات و دیگر  استانداران، گرفتن مالیات

 (.52-50: 1373 )امام خمینی، باشدنافذ می آن، شئون حکومتی از اجرا و اداره

 هیفق که است باور نیا بر ی احکام و اداره جامعهاجراولایت فقیه در حوزه  در ینیخم امام 

 در و است یاله حدود دارنده برپا و عتیشر کاماح یمجر ،عدالت و قانون به علم لیدل به عادل

 برخوردار( ع)ائمه و( ص)خدا رسول اراتیاخت همه از یحکومت نیقوان یاجرا به مربوط امور

از این روی ولى امر و حاکم در مرحله اجرای  (.633، 626-625، 623: 2، 1379هموف ) است

تأمین وسائل پیشرفت و  ای عدالت واجر احکام و در راستای پاسداری از نظام جامعه اسلامى و
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باشد به این معنا که اگر اجرای این شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، دارای ولایت مطلقه می

امور با منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مشروع، باید در هر مورد که 

کند و دستورات لازم را صادر نماید. لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ 

تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، 

یمات آحاد امتّ مقدمّ و حاکم در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصم

  (.36: 1، 1424 )امام خمینى، است

به دلایل عقلی ضرورت اجرای احکام م استدلال و برای اثبات این امر ادر این دیدگاه در مق

در عصر غیبت و تعطیل نشدن آن و ضرورت وجود حکومت در جامعه اسلامی تمسک شده 

باشد و لازمه مشروعیت حکومت است که لازمه آن تصدی فقیه آگاه به زمان و دارای تدبیر می

گونه که امام این صورت همانای احکام است که در غیر دارا بودن از اختیارات لازم در حوزه اجر

 محتوا خواهد بود.ده حکومت بی)ره( تصریح دارند پدیراحل

اگر دلالت برخی از آنها از باب اطلاق  ، کههمچنین به روایات متعددی تمسک گردیده است

از قلمرو اختیارات  یا به گونه دیگر درباره ولایت فقیه پذیرفته شود، بحث یا عموم ولایت فقیه و و

گونه که عموم قائلان به ولایت فقیه در گردد. همانفقیه حاکم در حوزه اجرای احکام را شامل می

 اند.های اخیر، دلالت برخی از این روایات را در حوزه اجرای احکام پذیرفتهسال

که نیابت پذیر  محقق ثانی قائل است که نیابت فقیه جامع الشرائط از امام معصوم در تمام اموری

همچنین  (.296: 21؛ نیز: ن.ک. نجفی، همان، 142: 1، 1409 )کرکی، باشداست، مورد اتفاق نظر فقها می

 (.221: 3، 1403 العلوم،اشاره کرد )بحربه نقل اجماعی بر ولایت عام فقها میتوان در این مقام 

ای که اگر به گونه ،انده ملتزم شدهافزون بر آن فقها در سراسر فقه به نوعی به این ولایت برای فقی 

یابد که در موارد مختلف ولایت بسیاری از امور کسی به ابواب فقه از اول تا آخر آن مراجعه کند، در می

اسم دانند. از این روی، بدون اینکه به به حاکم شرع واگذارشده است و حاکم شرع را تنها فقیه می

وسیعی تصریح شده است که  ل به خود این ولایت در گسترهای شده باشد، در عمولایت فقیه اشاره

شود که این موارد شامل موارد مذکور روشن می اند. با مطالعهچهل مورد از آن را برخی فقها ذکر کرده

امور مالی ولایت بر زکات و خمس و سرپرستی بر اموال انسان بدون وارث، و اجبار کسی که از 
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ورزد و جواز تقاص از اموال او، تحویل گرفتن وقف بر امور عامه و می پرداخت بدهکاری خود امتناع

کند و صدور حکم ورشکستگی و امر نظارت برآن و اجبار کسی که نفقه واجب خود را پرداخت نمی

غیر مالی مانند ولایت بر ازدواج برخی محجورین، طلاق دادن کسی که شوهر او غائب است و به ویژه 

تن د الهی، که بسیاری از از این امور جز با وجود حکومت و قوه قهریه و داشولایت بر اجرای حدو

 (.49-47: 1376؛ خمینی، 234، همان: العلومنیروی نظامی امکان اجرا ندارد )بحر

اما در صورت شک در انجام کاری که آیا از مختصات پیامبر اکرم)ص( و یا امام معصوم)ع( 

را دارد یا خیر؟ و دلیل خاصی نیز برای رفع این شبهه وجود  است و تنها او حق تولیّ و اجرای آن

نداشته باشد: حال اگر آن مورد، از مواردی است که عقل، لزوم اجرای آن را درک کند، مانند آن 

کند، در این صورت فقیه متصدی اجرای آن چه به اداره جامعه و اجرای احکام برگشت می

توان گفت م جواز تصدی آن است. هر چند در این باره میگردد. اما اگر چنین نباشد، اصل عدمی

 درباره تصدی فقیه این شبهه، موضوع ندارد زیرا ادله مختلفی بر ولایت او وجود دارد.

توان ادعا کرد که اسلام دارای قوانین پیشرفته و متعالی است که مردم به آن از این روی نمی

دین و دنیای مردم دارد اما در عین حال اجرای آن  نیازمندند و دستوراتی درباره چگونگی تدبیر

باشد، این چیزی جز مشروط به حضور یک متصدی است که یا فوت کرده است و یا غائب می

قول به تعطیلی احکام و ناکارآمدی آن نیست و با بقاء احکام اسلامی در عصر غیبت سازگار 

شود به صرف اینکه گردد را نمیمینیست. پس آنچه بر اصل اجرای احکام و قوانین اسلام بر

اجرای آن از مختصات پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( است، تعطیل نمود. اما اگر در یک مسئله 

 جزئی خاص این شبهه مطرح شود، اصل عدم جواز تصرف در آن است.

 حدود اختیارات در وضع قوانینبخش دوم: 

در لابلای مباحث فقهی که به بحث تر اشاره شد عموم مباحث مطرح شده که پیش چنانکه

باشد، درباره ولایت فقیه در حوزه اجرای احکام و قلمرو آن است، اما در ولایت فقیه مرتبط می

که  است، کمتر بحث شدهو ابعاد آن زمینه ولایت واختیارات فقیه در قانونگذاری و وضع قوانین 

احکام جزئیه به معنای اجرای احکام و باره، توجه به این امر لازم است که بحث در وضع در این

باشد و این امر ملحق به بخش تطبیق حکم کلی بر مصادیق آن، مراد از بحث در این بخش نمی
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مراد از آن در این بخش، وضع احکام کلی و قانون  (.509همان:  باشد)مکارم شیرازی،نخست می

 است: شده حمطر نظر گذاری حسب موضوعات خودش می باشد. در این باره چند

 دیدگاه نخست: عدم ولایت در تقنین

اند، زیرا بر این ر حوزه قانونگذاری را انکار کردهفقیهان معاصر اختیارات ولی فقیه د از برخی 

امر تنها متکفل  ولىّ شده و بیان واقعه، حوادث حتى موضوعات، تمام در خداوند باورند که حکم

 حق فقط غیبت زمان در فقها بنابراین ،را آن حکم نه ،کندمى بیان آن را قالب و شکل اجرا و

 ، همان(.شیرازى مکارم ؛ 301تا: ، بیسبحانى) دارند را الهى حکم تشخیص

از نظر عقلى واضح است که هیچ کس به جز خالق انسان که  :در توضیح این دیدگاه گفته شده

قانون کاملى براى وى تنظیم تواند به تمامى جزئیات وجود او و مبدأ و معادش آگاهى دارد نمى

کند که دربردارندۀ سعادت دنیا و آخرت او باشد و تنها خداوند متعال است که صلاحیت وضع 

الحْکُمُْ إنِِ »باشد. چنان که در قرآن کریم فرموده است: قوانین ثابت و دائمى را براى انسان دارا مى

در مواردی که نص شود. بر این اساس عبیر مىاز این مطلب گاهى به توحید در تشریع ت .«للِهِّ  اإلِّ

ر نص جایز حکمی وجود دارد اجماع علمای اسلام وجود دارد که اجتهاد در براب دصریح بر وجو

 (. 214: 1427 ،شیرازى )مکارم نیست

هاى مختلفى به این مذاهب اسلامى پاسخاما در مواردی که درباره حکم آن نصی وجود ندارد 

 اند:سؤال داده

 حکمی در معتقدند در این موارد،به قیاس و استحسان و اجتهاد رای روی آورده و  ل سنتاه

بسیارى از  ای جز تشرع حکم به یکی از طرق ظنی فوق وجود ندارد.واقع وجود نداشته و چاره

گویند مسائلى وجود دارد که در کتاب علماى اهل سنتّ معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مى

خنى از آن به میان نیامده است، با آنکه معتقدند این مسائل مورد نیاز و ابتلاست. غزالى و سنتّ، س

اى که نصىّ در واقعه»نویسد: کنند، مىتعبیر مى« ما لا نصّ فیه»نسبت به اینگونه مسائل که از آن به 

، تابع ظنّ در آن نیست حکم معینّى وجود ندارد که مجتهد از طریق ظنّ بدنبال آن برود بلکه حکم

مجتهد است و به تعبیر دیگر: حکم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است که بر ظنّ او غالب 

شود و مختار ما )غزالى( نیز همین است و قاضى )أبو بکر باقلانى( نیز همین عقیده را پذیرفته مى

 (.363: 2تا، بی )غزالی، «است
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اق همة علماى اهل سنتّ نیست. د اتفّمور« ما لا نصّ فیه»ولى عقیدۀ تصویب و وجود 

لأنّ الدین کلهّ منصوص علیه؛ »درست نیست « ما لا نصّ فیه»گوید: اعتراف به وجود مىحزم ابن

 (.78: 1تا، بی حزم،)ابن «زیرا تمام احکام دین در نصوص )عامهّ و خاصهّ( آمده است

اى از مسائل مورد نیاز انسان مسأله هیچ عموماً معتقدند که: فقهاى امامیهّاین در حالى است که 

به طور عام در کتاب و سنتّ نیامده باشد  تا پایان جهان وجود ندارد که حکم آن به طور خاص یا

 از جمله: ؛کنندو براى اثبات این موضوع به قرآن و سنتّ استدلال مى

مقتضاى عموم آیه  (.89)نحل:  «ءٍلِّ شيَْ وَ نزََّلنْا علَيَكَْ الكْتِابَ تبِيْاناً لكِ  »گوید: . قرآن مجید مى1

هاست حکم آن به صورت خاص یا به طور عام در این است که تمام احکامى که مورد نیاز انسان

 قرآن بیان شده است.

م  اليْوَمَْ أكَمْلَتْ  لكَ مْ ديِنكَ مْ وَ أتَمْمَتْ  علَيَكْ مْ نعِمْتَيِ وَ رضَيِت  لكَ »خوانیم: . در جاى دیگر مى2

به همین دلیل آیین اسلام، کامل بوده و خلأ قانونى ندارد. همچنان که در  (.3)مائده:  «الإْسِلْامَ ديِناً

ما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمةّ الاّ بينّه فمن زعم أن اللهّ »خوانیم: مى )ع(حدیثى از امام على بن موسى الرضا

داوند( از بیان هیچ حکمى که امتّ به آن نیازمند باشد، )خ؛ عزّ و جلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب اللهّ

نکرده کتاب خدا را رد فروگذار نکرده است و اگر کسى گمان کند که خداوند دینش را کامل 

 .«نموده است

يا ايهّا الناس و اللهّ ما »فرمود:  )ص(خوانیم که پیامبر اکرم. در حدیث معروف حجة الوداع مى3

ء يقربّكم من الناّر و جنةّ و يباعدكم من الناّر إلاّ و قد أمرتكم به و ما من شيء يقربّكم من المن شى

اى مردم! به خدا سوگند هیچ چیزى نیست که شما را به  يباعدكم من الجنةّ إلاّ و قد نهيتكم عنه؛

بهشت نزدیک و از جهنم دور سازد مگر آنکه به آن امر کردم. و هیچ چیز نیست که شما را به 

مطابق این حدیث هیچ . «زدیک و از بهشت دور کند مگر آنکه شما را از آن نهى نمودمجهنم ن

ام یا خاص آن را بیان به طور ع )ص(مگر اینکه پیامبر اکرم ،حکمى در اسلام فروگذار نشده

 (.219-218: 1427 مکارم شیرازی،فرموده است )

باشد و جایی برای رای حکم میبوده وهمه وقایع را داای خالی از حکم نههیچ واقع در نتیجه

به طریق منابع معتبر از کتاب و سنت و اجماع و عقل بیشتر احکام از بلکه  ؛تشریع فقها وجود ندارد
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نتوانست به  معتبر از طریق فقیه اگردر واقع دارای حکم بوده و آنچه که حکمش نرسده، و ما رسیده 

ماند که بدون ای باقی نمیر نتیجه هیچ مسالهشاک عمل کند. دحکم واقع دست یابد، باید به وظیفه 

حکم بوده و محل فراغ به حساب آمده تا جای تشریع از ناحیه فقیه به حساب آید. بلکه وظیفه فقیه 

یا تطبیق آن بر مصادیق و اجرای آن است که در  و کشف حکم واقع از طریق منابع معتبرتلاش برای 

 (.509-508: 1425)همو،  ولایت و حکومت بر اجرا داردمورد اول وظیفه افتا داشته و در دومی 

به مجموعه دیگری از روایات تمسک شده که به نوعی همه آنها دلالت دارد که احکام الهی مشتمل 

 ،دهداى از وقایعى که گذشته و امروز و آینده رخ داده و مىهیچ واقعه بر احکام عام و خاص است و

ا در بسیارى از وقایع، حکم خاص، وارد شده و در بسیارى دیگر خالى از حکم نبوده و نیست. منته

 (.516-511همان: ) شودیا احکام ثانویه استفاده مى حکم واقعه از عمومات و اطلاقات احکام اولّیه

، مقررّات خاصى است که حاکم اسلامى براى اجراى احکام طبق این دیدگاه حکم حکومتی

مقررّات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشکیلات ارتش و مانند  مانند ،کنداولّى یا ثانوى وضع مى

شود. احکام آن که توسطّ حکومت و زیر نظر حاکم اسلامى براى برقرارى نظم جامعه وضع مى

حکومتى ممکن است در راستاى اجراى احکام اولّیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در 

استفاده از مواد مخدرّ که به حکم لا ضرر حرام است. حکومت  لاًراستاى اجراى احکام ثانویه. مث

اسلامى براى اجراى این حکم، احکام مختلفى در زمینة مجازات قاچاقچیان و چگونگى برخورد با 

کند. بنابراین احکام حکومتى، همردیف احکام اولّى و ثانوى آنها و همچنین معتادان صادر مى

، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشریع نیست و شارع مقدسّ تنها خداست

 داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

به این ترتیب، احکام حکومتى همیشه احکام اجرایى هستند که هرگز خارج از محدودۀ احکام 

ومتى ها نیز جزء احکام حکها و تعیین مناصب و پستباشد. عزل و نصباولّى و ثانوى نمى

 شوند که تمام آنها جنبة اجرایى دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اولّى و ثانوى است.محسوب مى

جزء احکام اولّیه است.  حکومتىنکتة قابل توجهّ این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام 

از طریق یعنى خداوند به حاکم اسلامى این حق را داده که براى اجراى احکام الهى، مقررّاتى را 

 (.216-215: 1427همو، ) هایى که زیر نظر اوست، وضع نمایدتصمیم خود و یا شورا
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آیات و روایت فوق مبنی بر بیان همه احکام، با نظریه اختیار حاکم در تقنین در  :و نقد بررسی

قلمرو مسائل حکومتی  ناسازگاری  ندارد، زیرا این روایات دلالت بر کمال دین و بیاان احکاام بار 

ند که گاه باه اساس مجموعه سازوکار نظام تشریع در اسلام دارد همانگونه که خودشان تصریح دار

در  در موارد محدودى، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.پیامبر اسلام)ص( 

امه ذکر قرار داده شده است و در اد (ص)نتیجه برخی احکام از قبل مشخص نشده و به اختیار پیامبر

مدعا این است که اختیارات تقنینی ایشان که از باب  (ص)خواهد شد که با تفکیک میان شئون پیامبر

باشد، به امامان معصوم و به دلالت نصوص ودیگر ادلاه، ولایت بر جامعه و حاکم اسلامی بودن می

 به فقیه حاکم نیز در همین قلمرو معین داده شده است.

ظام تشریع قوانین، بیان احکام تحت عناوین کلی و یا در چارچوب همچنین یکی از موارد ن 

مسائل مستحدث ویا  احکام ثانوی است ؛ از این روی بیان نشدن حکم برخی از موارد جزئی و

اند، حال  وقایع پیش آمده مشکلی ایجاد نکرده و با قرار گرفتن تحت این عناوین بیان شده

به صورت غیر مستقیم و تحت سازکار کلی، ساختار حکم  تواند یکی از آن موارد بیان حکممی

 حکومتی و اختیارات حاکم در قلمرو خودش باشد. 

وانین اسلام در باب گونه که در عدم نقصان قتوان شاهد آورد همانلب میدر تایید این مط

جود دیات، حدود و تعزیرات است، و در تعزیرات بخش های اسلامی، بر اساس وجزا و مجازات

ای از آن بر عهده تشخیص و صلاحدید حاکم شرع )بما یراه الحاکم من المصلحة( قرار داده عمده

شده و این عدم تعیین تعزیر ومقدار آن درباره انواع جرائم تعزیری، مشکلی ایجاد نکرده و 

توان اشکال کرد که حکم مجازات برخی از جرائم در مجموعه قوانین مجازات در اسلام نمی

دهد و گوییم مجازات تعزیر و تشخیص حاکم شرع این موارد را پوشش میت، بلکه میناقص اس

خودش یک سازوکار کلی دین برای حل برخی از مسائل مجازات است که حاکم شرع فراخور 

نماید؛ حال چه اشکالی دارد شرائط تحقق جرم و مجرم، اقدام به تعیین مقدار مجازات تعزیری می

ا اداره حکومت و جامعه، خداوند حکیم، به حاکم اسلامی و ولی فقیه در که در مسائل مرتبط ب

خود این امر یک حکم الهی و از احکام اولی و  قلمرو خاص، اختیار تعیین مقررات آن نموده و

ثابت اسلام بوده واز سوی شارع بیان شده و منافاتی با توحید در تشریع و کمال دین و عدم 

 نقصان آن ندارد.
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 وم: ولایت بر وضع قوانین حکومتیددیدگاه 

برخی از فقیهان، به بحث اختیارات ولی فقیه در امر قانونگذاری اشاره داشته و تمام اختیارات 

آنچه به  خاص، و تمام امور متعلق به دین و دنیای مردم و پیامبر)ص( و امامان را به غیر از موارد

 دانص نبوده ، را برای فقیه قائل شدهایف اشخاای جز انجام آن نبوده و از وظآن نیاز است و چاره

اطلاق این کلام، اختیارات در حوزه تقنین و صدور حکم مورد نیاز را  .(539-536همان:  )نراقی،

 نماید: ولایت او را دو قسم می قلمرو و فقیه ولایت اصل اثبات در ایشان شود.نیز شامل می

 اسلام مستحکم دیوار و مردم بر سلاطین اینکه ابب از امام و( ص)اکرم نبی که تمام آنچهیک. 

 دلیل به موردی در مگر است ثابت نیز فقیه برای ولایت همان اند،داشته ولایت آن در هستند،

 ؛گردد خارج خاص

 باید که داریم یقین که است اموری از و بوده مردم دنیوی و دینی امر به متعلق که فعلی کلدو. 

 . باشدمی فقیه وظایف از آن انجام کرد، ترک را نآ شودنمی و پذیرد انجام

 آنان نزد که ایگونه به دانسته فقهاء اجماع ظاهر را اول دیدگاه و اول قسم نراقی محقق سپس

  (.536همان:  نراقی،) است بوده مسلمات از

نراقی، بلکه تصریح به  محقق کلام اطلاق شود،می فهمیده فوق عبارات از که طورهمان

 حوزه در فقیه اختیارات شامل ولایت بر آن ثایت شده، (ص)ت همه آنچه برای  پیامبرعمومی

  .شودمی نیز گذاری قانون

 حکم که است اموری مجموعه از یا حکومت به مربوط مسائل مجموعه نائینی به باور محقق 

مصالح و  که تابع است غیرمنصوص امور از یا و باشدثابت می شده و معین کاملاً شریعت در آن

 دست به آن حکم تعین و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، 

آور بوده و مشروعیت قوانین این احکام و قوانین حکومتى در احکام متغیر، الزام باشد ومی امر ولی

  (.137-133: 1424نائینی، )وضع شده در مجلس به امضا وتنفیذ ولی امر است 

قلمرو اختیارات فقیه حاکم، دو دیدگاه عمده و مهم بیان شده که  تبیین کیفیت و توضیح و در

 پردازیم:در ادامه به بررسی این دو می
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گاذاری در ه( همان گونه که اشاره شد، قانونمحقق نائینی)ر: «منطقة الفررا »اختیار در  الف.

و قابل تغییار دانساته کاه در زماان  عرصه غیر منصوص را تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار

موکول بر نظر او و منصوبان خاص او در دیگر   -عزّ اسمه  -حضور و بسط ید ولی منصوب الهی 

مناطق است و در عصر غیبت در حیطه اختیارات ولی امر دانسته و قوانین مرتبط باه ایان قسام، باا 

بسیار ماورد نیااز  رض تغییر بوده وتوجه به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، در مع

 باشد تا شبهه تحلیل حرام مطرح گرددجامعه است و مانند قسم منصوص، مبنی بر دوام و تأیید نمی

 (.137و  133نائینی، همان: )

گویی دین به لزوم پاسخ های ثابت ونیازهای متغیر بشر وهید صدر)ره( نیز با توجه به نیازش

 ثابت و اساسی نیازهای به مربوط که بخشی است که در رد، بر این باورهمه آنها با جامعیتی که دا

 اسلام در تشریع مصادر توسط آن احکام و است تغییر و تبدیل است، احکام آن غیرقابل بشر

تغیر، دستگاه تشریع باید به تنها در زمینه نیازهای م و و حاکم حق تغییر آن را ندارد شده تعیین

آمده بتواند احکام به لحاظ مصالح پیش  فراخور شرائط زمانی ومکانی و ای تنظیم گردد کهگونه

 گذاری نماید.لازم را قانون

اما در  ،روی شارع در محدوده احکام الزامی اختیاری به حاکم در تقنین نداده استاز این 

محدوه احکامی که به خودی خود با در نظر گرفتن طبیعت آن اقتضا ترخیص داشته و بر اساس 

سنجیدن مصالح و مفاسد آن، اقتضا جعل حکم اباحه را از سوی شارع دارد، ولی منعی از 

عروض دیگر عناوین و تغییر حکم به لحاظ دیگر شرائط در آن وجود ندارد، در حیطه چنین 

کند، حق وضع قوانین داده شده است. در اینگونه یاد می« منطقة الفراغ» احکامی که از آن به 

أطَيِع وا اللهَّ وَ أطَيِع وا الرَّس ولَ وَ أ وليِ » که بر اساس آیة -فقیه و یا حاکم اسلامىموارد است که 

تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام مى -اطاعت او واجب شده است (59)نساء:  «الأْمَرِْ منِكْ مْ

و اصول کلى بدست آمده از مجموع شریعت، به وجوب یا حرمت چیزى حکم کند که حکم 

 امور تنظیم و مقررات وضع صدور احکام حکومتی، به حق اساس بر و ،لى آن اباحه  استاوّ 

روی باید این نوع احکام صادره (. از این689، 656، 382 -380: 1417 صدر،) بپردازد اجتماعی

را نیز شناخت که ایشان از باب تصدی مقام ولیّ امر جامعه وضع نموده  اکرم)ص( از پیامبر

 . ( 381 ا 380همان: ) است
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 بر نظریه منطقه الفراغ اشکالاتی وارد شده است:و نقد:  بررسى

وجود منطقة الفراغ با جامعیت دین اسلام منافات دارد، زیرا در این حوزه  اشکال نخست: 

 .قوانین مورد نیاز جامعه وضع نشده است

ر اختیارات حاکم در پاسخ باید توجه داشت که خود در نظر گرفتن سازوکاپاسخ اشکال اول: 

ی، یکی از ابعاد کمال نظام در این قلمرو و قرار دادن حق وضع قوانین مورد نیاز برای حاکم اسلام

باشد. همانگونه که شهید صدر در سلام بوده و شاهدی بر نقص آن نمیگذاری در دین اقانون

شریعت وجود دارد و یا دلیل بر این نیست که نقصى در « منطقة الفراغ»پاسخ به این شبهه فرموده: 

بلکه به عکس  ،اهمالى از جانب شریعت نسبت به بعضى از وقایع و حوادث صورت گرفته است

دلیل بر استیعاب و شمول شریعت و توانمندى آن براى هماهنگى و همراهى با اعصار مختلف 

ل که به مقصود از منطقة الفراغ این است که شریعت در عین حا -چنانکه اشاره شد -است، زیرا

اى حکمى اصیل و اولّى بخشیده، به حاکم اسلامى نیز این شایستگى را داده که به حسب هر حادثه

گوید: ظروف و شرایط و مصالح اسلام و مسلمین، به آن حادثه، حکم ثانوى ببخشد مثل اینکه مى

قتضیاّت ولى ولىّ امر مسلمین حق دارد که بر اساس م ،احیاى زمین به طبیعت اولّى مباح است

 (.689همان:  )صدر،« ظروف و شرایط از آن منع نماید

آنچه به عنوان ولایت ولىّ امر مسلمانان تعبیر شده است آیا بیش از ولایت بر  اشکال دوم:

است( و بیش از توان صدور احکامى « تقدیم اهمّ بر مهمّ»تشخیص عناوین ثانویه )که در رأس آن 

باشد؟ )مکارم شیرازی،دائرۀ المعارف فقه مقارن، ص: نوى مىدر راستاى اجراى احکام اولى و ثا

224- 225) 

چه در موارد متعددی، شود که گرشکال با توجه به این امر روشن میپاسخ اپاسخ اشکال دوم: 

حکم حکومتى مصداقاً با عناوین ثانوى منطبق است. اما عناوین ثانوى در ماهیت غیر از احکام 

ز از نظر مصداق با آن متحد نیست، مانند حکم به رؤیت هلال از سوی است  و گاهى نیحکومتى

ر که در اختیار ودیگر احکام مرتبط با عزل ونصب کارگزاران دولتی و نظم امور کش حاکم و

گاه به حد ضرورت و اضطرار رسید، حاکم حق وضع امر است و لازم نیست که فقط هرىول

اب سرپرستى و ولایت بر امور ومصالح کشور و رعایت قوانین را داشته باشد، بلکه  حاکم از ب

هم به حد ضرورت نرسیده اما  کند که الزاماًپیشرفت مملکت و رفاه بیشتر مردم احکامی صادر می
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اما بر آنها عناوین  ،باشد. مانند این موارد از مصادیق احکام حکومتی استدارای مصلحت می

توان در برخی از این موارد با توجیهات و که گرچه میشود. لازم به توجه است ثانوی منطبق نمی

که این امر تکلفاتی آن را به صورت ضرورت و اضطرار برگرداند، اما روی سخن در این جا است 

 کند ودلیل تصرفات حاکم نیز تنها رسیدن به حالت ضرورت نیست ودر همه موارد صدق نمی

اگر به حد ضرورت نرسد حق صدور حکم لازم نیست تا رسیدن به حالت ضرورت صبر کند و 

 و وضع قانون متناسب را نداشته باشد. 

توان گفت در صورت وجود ضرورت نیز، وجه صدور حکم حکومتی با افزون بر این می

 باشند.ثانوی متفاوت است و دو حکم با دو حیثیت جدای از هم می

اند. بلکه لازم ندانستهح و مفاسد ملزمه را حتی برخی در صدور حکم حکومتی وجود مصال

وان رفاه حال آنان اینجا گیرد به عنآنچه معیار است اختیارات ولائی حاکم است و تصمیم مى

شود که با کشى کنند. فقط مزاحمش این است که در خانة مردم بدون اذنشان تصرف مىخیابان

کشی به حد ابانن موارد همواره لازم نیست خیکند، در ایپرداخت پول خانه در آن تصرف می

مرگ ومیر افراد بشود تا حاکم حق تعریض خیابان را داشته باشد،  ضرورت جامعه و موجب مثلاً

چه کند، گرسازی شهر و عمران بیشتر اقدام به توسعه میه رای ایجاد رفاه و راحتی و زیبابلک

 (.28)ع(: بیت)مؤمن، مجله فقه اهل مصلحت به حد الزامی هم نرسیده باشد

چه تفاوتى بین احکام الزامى و غیر الزامى است؟  آیا اختیار ولی امر اختصاص به  سوم: اشکال

تواند در حوزۀ الزامیاّت در صورت تزاحم با اهمّ وارد عمل شود و حوزۀ مباحات دارد؟ و او نمى

حکم الزامى حرمت را به وجوب و یا وجوب را به حرمت و یا حکم الزامى را به غیر الزامى 

 (.225-224: 1427 مکارم شیرازی،د؟ )کنتبدیل 

در پاسخ باید به این امر توجه داشت که شهید صدر این کلام را در حوزه پاسخ اشکال سوم: 

مباحات اقتضائئ مطرح کرده که اباحه آن از باب طبیعت اولی آن موضوع است و با طرو عناوین 

حاکم بر طبق آن احکام حکومتی قابل تغییر است و مصالح جامعه سبب تحقق این عناوین شده و

کند، اما احکام اولی در حوزه الزامیات به این صورت تشریع نشده و احکام ثابت خویش را صادر می

اما باید  باشند و جز در قالب طرو عناوین ثانوی قابل تغییر نیستند.و دائمی بر موضوعات خود می



 
 

   
 

87 

 سومسال 

 هفتم شماره 

 1399 پاییز و زمستان

حاکم این تضییقی که شهید صدر  توجه داشت که طبق مبانی صدور حکم حکومتی و اختیارات

غیر الزامیات( به آن ملتزم ) برای صدور حکم حکومتی حاکم قائل شده و تنها در حوزه مباحات

شود و به نوعی محدود کردن رات حاکم محدود به این قلمرو نمیشده، مخدوش بوده و اختیا

ختیار حاکم اسلامی می باشد اختیارات حکومتی حاکم در حوزه تقنین، عدم توجه به مبانی و فلسفه ا

 کند.محتوا میای بیم به این اختیار، حکومت را پدیدهکه به تعبیر امام خمینی)ره( عدم التزا

 خویش ولایت بر اساس دیدگاه فقه حکومتی فقیهان: اختیارات عام در حوزه حکومتیب. 

 اختیارات همان و از اند،کرده و در طول آنها دریافت( ع)امامان و( ص)خدا رسول جانب از را

وجایگاه تبلیغ و با تفکیک میان مقام معنوی  برخوردارند دائمی احکام موارد غیر در حکومتی

اجرای  از وظیفه تصدی حکومت واداره جامعه و احکام الهی پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع(

ی فقیه تفویض حکومتی معصومان به ول اختیارات شویم که در محدوده قسم اخیر،قوانین، قائل می

همانند  است،( ع)اطهار ائمه و( ص)اکرم نبی ولایت طول در که فقیه ولی ولایت و شده است

 شرعی ویا در محدوده غیرالزامیات فرعی احکام چهارچوب رعایت به محدود و بوده آنان گسترده

  (.54 -51 :1373هموف  ؛653 ،646 ،637: 2، 1379ن.ک. امام خمینی، ) نیست

 این امر به نکات ذیل باید توجه نمود: برای اثبات

احکام اسلامی و قوانین موجاود در آن شاامل هماه شائون  جامعیت و جاودانگی دین اسلام:

باشاد. اسالام دیان زندگی انسان شده و خود احکام این دین، مرتبط با افراد و جامعه و اداره آن می

باشد هماانطور کاه قارآن و عی میجامعی است که جامع مسائل روحانی و مادی و فردی و اجتما

سنت معصومان، شامل همة قوانین وقواعد و احکامى است که بشر باراى ساعادت و کماال خاود 

این احکام متنوع، یاک نظاام کلاى اجتمااعى را  (.80 -76:  1، ؛ کلینی، کافى89 )نحل: احتیاج دارد

ساایه و ، از طرز معاشرت با همسازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده استمى

فرزندان و خانواده واقوام و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زنادگى زناشاویى گرفتاه، تاا 

مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت 

وظایف پادر و ماادر در تربیات و کشاورزى. از انجام ازدواج و انعقاد نطفه تا دورۀ شیر خوارگى و 

فرزند، و سلوک زن ومرد با همدیگر و با فرزندان. اسلام براى همة این مراحل احکام وقوانینی وضع 
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کرده است تا انسان کامل و فاضل تربیت کند، وتحقق این نظام احکام با آن جاامعیتی کاه در ابعااد 

 (.29: 1373 ام خمینى،مختلف زندگی دارد، در سایه تشکیل حکومت امکان دارد )ام

طبق آیات قرآن، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست، و برای همیشه وضع شده و 

مانند اجرای قانون جزاى  .(40:؛ احزاب2:؛ یونس52:ابراهیم) باشدالاجر میباقى است و لازم

ائل به  تعطیلی آنها در توان قهاى مقرر و دفاع از سرزمین و امت اسلام که نمیانواع مالیات اسلام،

پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى این دیدگاه که قوانین اسلام تعطیل عصر غیبت شد.

  (.27-26همان:  است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است )امام خمینى،

اسات و  اصل لزوم حکومت از سوی اقوام وجوامع  مختلف پذیرفته شاده :ضرورت حکومت

کسی خود وجامعه خویش را از آن مستغنی نمی بیند و همواره شاهدیم که در هر منطقه وکشاوری 

که حکومت مرکزی نبوده، قتل وخون ریزی و هرج و مرج حااکم شاده اسات. همانگوناه کاه در 

إنَِّه  لَاا »: درباره ضرورت حاکم گر چه فاسد وظالم بوده، اشاره شده است ()عکلمات امیرمومنان علی

برای هار » (.40خطبه )نهج البلاغة، « ب دَّ للِنَّاسِ منِْ أمَيِرٍ برٍَّ أوَْ فاَجرٍِ يعَمْلَ  فيِ إمِرْتَهِِ المْ ؤمْنِ  وَ يسَتْمَتْعِ  فيِهاَ الكْاَفرِ 

ر ساایه جامعه ای ناگزیر از وجود امیر وحاکمی است در رأس آن، خاواه نیکوکاار، یاا بادکار تاا د

 «. حکومت وى مؤمن به فعالیت وکار پردازد و کافران در آن زندگى نموده و بهره خواهند برد

آید که وجود حکومت اسلامى هر از این سخنان امام على علیه السلّام به خوبى به دست مى

از نظر حفظ مصالح عمومى مسلمین و حفظ امنیت و راه افتادن چرخ اقتصاد، ضرورى  -چند ناقص

ست، البته در حدّ ضرورت، ولى در فرصت مناسب باید تبدیل به حکومت اسلامى واقعى شود ا

وَ مكَاَن  القْيَِّمِ باِلأْمَرِْ مكَاَن  »فرماید: در کلام دیگری می )ع(همچنین امیرالمومنین (.210: 1422 )خلخالى،

 (.146خطبه )نهج البلاغة، «فإَذِاَ انقْطَعََ النِّظاَم  تفَرََّقَ وَ ذهَبََ ث مَّ لمَْ يجَتْمَعِْ بحِذَاَفيِرهِِ أبَدَاً يضَ مُّه  النِّظاَمِ منَِ الخْرَزَِ يجَمْعَ ه  وَ 

آورى نموده و به هاست که آنها را جمعجایگاه زمامدار امور، جایگاه بند تسبیح نسبت به دانه»

اى متفرق شده و هر یک به گوشه هانگامى که بند تسبیح بگسلد، دانهکند. پس هیکدیگر ضمیمه مى

 «.آورى نمودتوان اطراف آنها را جمعشوند و دیگر هرگز نمىپراکنده مى

شود که منشأ دولت و حکومت در ابتداى امر بر با مراجعه به برخی روایات نیز روشن می

هاى غاصبانه و تسلط بعد، با حاکمیتهاى اساس دستور و وحى خداوند بوده، گرچه در زمان
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یاغیان و ستمگران، از مسیر اصلى خود منحرف شده و قوه و قدرت حکومت بر ضد مصالح و 

  (.1471: 3 تا،بیگرفته شده است )مسلم،  منافع واقعى مردم به کار

. در حالی که تاگر این ضرورت را نپذیریم باید قائل شویم که خداوند بشر را رها کرده اس

 توان ادعا نمود که صرف وجود غرائز در نهاد بشر، برای اصلاح زندگی دنیوی کافی بوده ونمی

 . نیازی به راهنمایی خداوند از طریق انبیا و اوصیا آنها ندارد

رساند که این قوانین براى تشکیل همچنین توجه به ماهیت و کیفیت قوانین دین اسلام می

همانگونه که اسلام  .و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته استادارۀ سیاسى  حکومت و

احکام بسیاری مثل قوانین مالیاتی و حدود و دیات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات 

ماهیت آن  و توجه به مجموعه احکام و ها، وضع کرده استبین دولت اسلامی با سایر حکومت

 (.1397 ر.ک: مقیمی حاجی،) تشاهدی روشن بر نیازمندی به حکومت اس

محدوده ولایت فقیه، در امر اداره حکومت، همانند  :ضرورت وجود اختیارات تقنینی حاکم

 باشد میم احکام الهی و حکومت از اه (51: 1373 )امام خمینی، استولایت معصومان)ع( 

در چارچوب احکام شرعی و صرف محدوده آن، که بر جمیع احکام فرعی تقدم دارد، و 

به تعبیر  ؛ بلکه اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد،یستاجرای آن، ن

ا و معنولایت مطلقه و حکومت الهی تفویض شده به نبی اسلام، یک پدیده بی امام راحل)ره(

داری، حاکم اسلامی نیازمند وضع قوانینی است که در در امر حکومت شود.میمحتوا بی

کشی که مستلزم تصرف در منزل مردم گنجد مانند حکم به خیابانچارچوب احکام فرعی نمی

است و نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا، 

 گذاری کالاها صدها امثال آن که از اختیارات دولت اسلامی استقیمتگمرکات، مالیات و 

 (.452-451: 20]الف[، 1379 )امام خمینی،

هایی که مخالفان این برای اثبات اختیارات حاکم در حوزه تقنین و قلمرو آن، و پاسخ به پرسش

 (ص)پیامبر اعظمویژه بررسی و شناسایی شئون مختلف اند توجه به نکات ذیل بهنظریه ذکر کرده

 باشد:ضروری می

 برای پیامبر ص سه شأن و مقام ذکر شده است. 
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ایشان به واسطه این شأن خبر از احکام مختلف الهی داده  شأن و مقام نبوت و رسالت الهی؛( 1

این شأن از  پیامبر به حسب «غ  المْ بيِن ا علَىَ الرَّس ولِ إلَِّا البْلَاوَ م»کند و آنها را به مردم ابلاغ می

سوی خودش استقلالا امر و نهی نکرده و واسطه ابلاغ اوامر ونواهی الهی به مردم است و 

سخنان او ارشاد و راهنمایی به آنها است ونسبت به آنچه ابلاغ فرموده از جانب خودش 

و  مولویتی ندارد. از این جهت اطاعت و عصیان از اوامر و نواهی او اطاعت و عصیان اوامر

اغسل ثوبک من أبوال ما لا »به صورت امر هم بفرماید:  (ص)اگر پیامبر باشد.الهی می نواهی

ابلاغ حکم الهی و ارشاد به آن است به این معنا که خداوند امر فرموده به شستن  ،«یؤکل لحمه

 لباس در این صورت.

به بر امت اسلامی، حاکمیت و سلطنت داشته و  (ص)پیامبر سلطنت؛ مقام حکومت و شأن و( 2

فرستاد و متکفل امور حکومت های میها وسریهّمر به جهاد کرده و لشکر برای جنگاین واسطه ا

به عنوان سیاستگذار و ولی امت صادر فرماید،  (ص)الهی در میان مردم بود. اوامری که پیامبر

 باشد و اطاعت و عصیان آن، در درجه نخست اطاعت از آن واجب بوده و مخالفت از آن حرام می

آید. اوامر سلطانی او، اوامر مولوی به حساب می (ص)نواهی نبوی اطاعت و عصیان  از اوامر و

باشد، بلکه خداوند به ایشان به عنوان ولی و سرپرست بوده و ابلاغ و ارشاد به حکم الهی نمی

وا اللَّهَ وَ أطَيِع »جامعه، اختیار اداره جامعه و صدور فرامین متناسب را استقلالا داده است. آیه شریفه 

( به همین معنا اشاره داشته و امر به اطاعت از اولی  .59 :نساء) «أطَيِع وا الرَّس ولَ وَ أ وليِ الأْمَرِْ منِكْ مْ 

وَ ما كانَ لمِ ؤمْنٍِ وَ لا م ؤمْنِةٍَ إذِا قضَىَ اللَّه  وَ »الأمر به عنوان ولیّ  بر امت نموده است.  همچنین  آیه 

( .36 :أحزاب) «اً أنَْ يكَ ونَ لهَ م  الخْيِرَةَ  منِْ أمَرْهِمِْ وَ منَْ يعَصِْ اللَّهَ وَ رسَ ولهَ  فقَدَْ ضلََّ ضلَالاً م بيِناً رسَ ول ه  أمَرْ

 و لزوم فرمانبری از آن دلالت دارد. (ص)بر احکام ولایی پیامبر

افراد در مسایل های اساس این شأن به منازعات و خصومتبر  (ص)پیامبر مقام قضاوت؛ شأن و( 3

 کند. ط با مال، حق و میراث و غیر آن رسیدگی کرده و به عنوان حاکم شرع، حکم صادر میبمرت

 اما دارد، تبلیغ و تبیین شأن تنها حکومتی غیر فقهی احکام به نسبت( ص)اکرم نبی هرچند

 مطلقه لایتو از ایشعبه عنوان به را حوزه این در قوانین جعل و حکومتی اختیارات مقدس شارع

 (.111-105: 1415 امام خمینی،: ک.ن) است کرده تفویض ایشان به
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 تنها بسا چه و او اوصیاء و (ص)پیامبر خود مانند شود جمع شخصی در بسا چه مناصب این

 آن به مربوط تنها حکم کدام، هر در که شود داه قرار شخصی برای حکومت و ولایت ویا قضاوت

 . شودمی داه قرار حکومت و قضاوت شأن دو هر شخص برای گاهی و است نافذ

تواند حکم صادر بوده و بر اساس هر یک از آنها میحال که پیامبر اکرم دارای سه شأن و مقام 

کند و هر کدام آثار مخصوص به خود را دارد، نکته مهم تشخیص حکمی است که از ایشان صادر 

شأن ایشان صادر شده آیا به عنوان شأن نبوت ومبلغ احکام  شده که از این حکم صادره از کدام

الهی بوده که حکم صادره حکمی کلی ودائمی و غیر قابل تغییر است و یا حکم قضایی است که 

درباره با قضیه جزئی و مورد خاص آن صادر شده است و یا به عنوان حکم ولائی و سلطانی 

 .باشدح خودش است و دائمی نمیاست که امر حکومتی ایشان بوده و تابع مصال

برای تشخیص این امر در مقام  نکته مهم تشخیص هر یک از احکام وفرامین از دیگری است.

« حکم»یا  و« امر»و یا « قضی»اثبات با تمسک به مجموعه روایاتی بیان شده که هر گاه با تعبیری مانند 

 .(527 -525: 3، 1387 ام خمینی،)ام ر از شأن قضاوت و یا حکومتی داردبیاید دلالت بر صدو

دارای شأن حکومتی بوده و روایات متعددی بر این امر دلالت داشته و  (ص)حال که پیامبر

کرد ظهور عرفی در صدور حکم از باب سرپرست و ولی جامعه و امت دارد، دیگر نمی توان ادعا 

 یکسان بوده است. (ص)که همه احکام صادر از پیامبر

 ادله مختلف برای فقیه حاکم نیز سه شأن ثابت شده است: بر اساس

، وفقاهت حاکم اسلامی به سبب دارا بودن مقام اجتهاد :الف: شأن افتاء و پاسداری از احکام

های چهارگانه فقه از عبادت، معاملات، ایقاعات و دارای شأن افتاء و بیان احکام، در بخش

تواند و علم به احکام شریعت صاحب نظر است، نمی باشد و سبب اینکه در امر دینسیاسات می

از دیگری تقلید کرده و باید در مسائل مختلف با تمسک به ملکه اجتهاد، اقدام به استنباط احکام 

  (.7-6: 1376؛ همو، 565-564همان:  )امام خمینی، شرعی نماید

. «الفقهاء، حصون الاسلام: »نامدرا دژهای اسلام می امام کاظم)ع(، فقها از این روی در روایتی

و بر اساس برخی دیگر از  ین اشاره به وظیفه فقها در نگهبانی از عقاید و احکام شرعی داردا

 در میان مردم را دارندوظیفه بیان احکام و گسترش علوم اسلامی « اللهم ارحم خلفائی...» :روایات



 

 
 

92 

 ولی فقیه  اختیارات 

  و اجرای احکام در 

 حوزه وضع قوانین

های بر مبانی مختلف اجتهادی در زمینهفقیه حاکم با تکیه  .(67، 62-61: 1373 )امام خمینی،

امور فرهنگی نظری تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در  مختلف اجتماعی، چه در

ها و چه در امور سیاسی و نظامی، ها، معادن، دریاامور اقتصادی و غیر آن مانند منابع طبیعی، جنگل

 پردازد.کشف حکم آنها از منابع معتبرمی به استخراج و

از جمله شئونی که ولی فقیه به پشتوانه مقام فقاهتی که  :شأن قضاء و اجرای حدود الهی ب(

ه نقل شده ک )ع(همانطور که از امیر المؤمنین. دارد، متصدی منصب قضاء و فصل خصومات است

ی عادل به به حسب تعیین ائمه)ع(، فقها .تصدی منصب قضا با پیامبر)ص( یا وصی او است

باشند و در این امر اختلاف نظری میان فقها )ص( دارای این منصب میعنوان جانشینان پیامبر

و اگر فردی در امر قضا در عصر غیبت با وجود نیاز  ات فقه استوجود نداشته و از ضروری

جامعه، اشخاصی معین نگردد، موجب نقصان در تشریع و قوانین اسلامی و رجوع به طاغوت 

از این روی حاکم اسلامی . (77-75: 1373همو،  ؛23-22؛ 18، 6: 1376 امام خمینی،) گرددمی

شش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضا اسلامی را از منابع اصیل نخست با تلاش و کو

آن به دست آورده و سپس بر اساس همان علوم و احکام به رفع تخاصمات و اجرای احکام 

 پردازد. قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می

صب قضا نصب البته همانند زمان حکومت امیر المؤمنین علی)ع( که برخی افراد را برای من

تواند، برخی داد، حاکم اسلامی نیز میفرمود و درشهرهای مختلف، متصدی امر قضا قرار میمی

 .فقهای عادل را برای این تصدی این منصب، تعیین نموده و آنها را عهده دار این امر نماید

 فقیه حاکم در دو شأن قبل در صدد بیان فتوای خویش در :شأن ولاء و مدیریت جامعه ج(

مسائل فرعی و تطبیق آن بر موضوعات و یا صدور حکم در موارد رفع خصومت است، اما با 

وجود ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه و استمرار شؤون حکومتی پیامبرص در فقیه حاکم، این شأن 

ام نیز برای فقیه نیز ثابت می شود و او می تواند در راستای اداره جامعه به تدبیر امر پرداخته و احک

 متناسب را بر اساس مصالح تعیین نماید.

اداره و هدایت جامعه و مدیریت کشور است و  ،ترین شئون ولی فقیهز مهمدر نتیجه ا

مجموعه دلائلی که برای ضرورت حکومت درعصر غیبت و مشروعیت ولایت فقهی ذکر شده 
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زیرا ؛ دلالت دارد است، به خوبی بر ولایت او بر مسائل حکومتی و تدبیر و سیاست امور کشور

جاودانگی دین اسلام و جامعیت قوانین آن، کافی نبوده و تنها قانونگذاری تأمین کننده سعادت 

ای است که مجموعه قوانین را به اجرا گذارده و متصدی گردد، بلکه نیازمند قوه مجریهبشر نمی

-619: 2، 1379همو، ؛ 26-20، 18ص: 1376 .ک: امام خمینی،ن)این امر در اسلام ولی امراست 

 (.26 :1373همو، ، ؛ 637-627؛ 623

اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواۀ أحادیثنا فانهم حجتی »با استفاده از توقیع شریف 

و روایات دیگرى که صدور حکم در عصر غیبت را شایستة فقهاى جامع « هعلیکم و أنا حجة اللّ

جهت حفظ مصالح  ثابت شده که مسألة حکومت و سرپرستى امور مردم، در داند،الشرائط مى

حراست از مبانى اسلام است و از مهمترین واجباتى است که شرع مقدس تن به اهمال آن  امت و

تفاوت بود. قدر متیقن این است که وظیفة فقهاست تا این توان در برابر آن بىدهد و نمىنمى

 (.96همان:  )خاتم یزدی، مسؤولیت را به عهده بگیرند

در  لی امرواداره حکومت با مسائل پیچیده امروز تنها با اجرای احکام فرعی میسر نیست و 

با تشخیص درست، نیازمند آن است که شود، جامعه اسلامی با آن مواجهه می که مسائلی

به بیان دیدگاه اسلام در آن مسأله بپردازد و از آنجا ده و را سنجیموضوعات  و مصلحت جامعه، 

 اداره جامعه بر مبنای احکام شرعی که اساس حکومت اسلامی و فقیه بودن حاکم اسلامی برای

وضع قوانین مناسب در چارچوب  و پاسداری و اجرای احکام دین، است، از شئون مهم ولی فقیه 

 کلی شریعت است.

توجه به همین  ،کام حکومتى از سوى امام خمینیبعضى از احتوجه به پیشینه صدور 

 اختیارات فراتر از صرف اجرای احکام فرعی بوده که موجب اختلاف بین شوراى نگهبان و

مجلس شوراى اسلامى شده بود و در نهایت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی 

در اوائل انقلاب اسلامی به عنوان یکى از « ارقانون ک»توان به فرآیند تصویب براى نمونه مىشد. 

ها بین توجه به نیاز و مصلحت روز ودیدگاه سنتی در فقه یاد کرد. ترین ونخستین اختلافجدى

تغییر شرایط اجتماعى واقتصادى حاکم بر جهان موجب آن شده است که براى برقرارى عدالت 

مایه داران، برخى شروط الزامى در اجتماعى وحفظ حقوق کارگران در برابر کارفرمایان وسر

مباحث فقهى در زمینه  و« کتاب الاجاره»واحدهاى تولیدى وخدماتى برقرار شود که با قواعد 
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هایى در عرصه نظر وقانونگذارى شد منافات دارد. همین امر موجب چالش« اجاره اشخاص»

 (.35-22تا: بی مهرپور، .ک.ن)

رای تبیین قلمرو اختیارات حاکم و توضیح حکم حکومتی که غیر از در نهایت امام خمینى ب 

دولت »ضوابط تعریف شده حکم ثانوی بوده، در پاسخ نامه دبیر شوراى نگهبان مرقوم فرمودند: 

کنند با شروط اسلامى تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات وخدمات دولتى مىمى

ع مواردى که تفاده را از آنان بگیرد واین جارى است در جمیوحتى بدون شرط قیمت مورد اس

 (.165: 20]الف[، 1379امام خمینی، ) «تحت سلطه حکومت است

اقدام دولت اسلامى در برقرار کردن شروط الزامى »از این نامه امام راحل)ره( برداشت شد که 

دولت -ودند: به معناى بر هم زدن قوانین واحکام پذیرفته شده اسلامى نیست ... امام که فرم

این هر شرطى نیست، آن شرطى است که در  -تواند هر شرطى را بر دوش کارفرما بگذارد،مى

اما امام خمینی در پاسخ به این  «.چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است ونه فراتر از آن

 یواگذار باشد، فرعیه در چارچوب احکام حکومتی حاکم، اختیارات اگر» برداشت چنین نگاشتند:

و  بود خواهد محتوابی معنا وبی پدیده یک خدا، رسول به مطلقه ولایت تفویض و الهیه حکومت

کشیها که مستلزم تصرف در منزلى یا دارای پیامدهایى است که قابل التزام نیست مانند: خیابان

 ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، وحریم آن است ؛ نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه

جلوگیرى از ورود و خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو، سه مورد، و گمرکات و مالیات 

گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع از اعتیاد به هر فروشى، قیمتو جلوگیرى از گران

ارات نحو غیر از مشروبات الکلى، و حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن که از اختی

دولت است ودر چارچوب احکام فرعیه نیست، باید قائل شد! که خارج از محدوده اختیارات 

 (.452-451: 20همان، « )حاکم اسلامی باشد!

امام در ادامه با توجه دادن به ضرورت حکومت اسلامی و اختیارات حاکم در عرصه قانون 

)ص( است، یکى از هاز ولایت مطلقه رسول اللّ  اىحکومت، که شعبه»گذاری تأکید می کند که 

تواند احکام اولیه اسلام است ومقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز وروزه وحج است. حاکم مى

مسجد ویا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند وپول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم 

ومسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون  تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کندمى
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تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است در تخریب نشود خراب کند. حکومت مى

تواند هر امرى مى موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور واسلام باشد، یک جانبه لغو کند و

لح اسلام است، از آن، مادامى که چنین را چه عبادى وچه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصا

تواند از حج که از فرایض مهم الهى است در مواقعى که است، جلوگیرى کند. حکومت مى

مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تا کنون ویا گفته 

شده که شایع است مزارعه است. آنچه گفته  شود ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهىمى

کنم فرضاً چنین باشد، ومضاربه وامثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى

 همان(.)  «ست وبالاتر از آن هم مسائلى استاین از اختیارات حکومت ا

م متناسب با مصالح جامعه، با این توضیحات روشن شد که خود اختیار حاکم در صدور احکا

همانند مشروعیت اصل حکومت، از احکام اولی اسلام بوده و از احکام ثابت دین می باشد و از 

برای فقیه حاکم است و تغییر آن از مصادیق تحریم « حلال محمد حلال الی یوم القیامه»مصادیق 

ای انسان در قرآن و دین و و اگر روایاتی وجود داشته باشد که همه نیازمندی ه حلال می باشد.

سیره وسنت پیامبر وجود دارد و دین اسلام کامل است و نقصان ندارد، شامل مجموعه احکام 

اولی و ثانوی به علاوه همین حکم اختیار حاکم اسلامی است. همچانکه یکی از وجوه کمال دین 

)مکارم  لو عدم نقصان آن و پاسخگو بودن به همه نیازهای جدید، طبق اعتراف مستشک

، وجود حکم ثانوی است و لازم نیست حکم همه موارد به خصوصه (488 -487: 1427شیرازی،

 وجود داشته باشد.

حال چه اشکالی دارد یکی دیگر از ظرفیت های کمال دین و عدم نقصان آن، وجود اختیارات 

 ؟ اساس مصالح جامعه و مسلمین باشد در تقنین  برحاکم اسلامی 

نیز در همین راستا تاکید دارد که حاکم اسلامی با استفاده از حقى که قانون  )ره(شهید مطهری

خدا به او داده است، در امور جزئى اداره جامعه قانون وضع می کند واین مانعى ندارد و هر فرد 

داده حق وضع قانون دارد مانند خانواده که به پدر در حیطه ای که خداوند به او ولایت و اجازه 

شود گفت که اسلام حق وضع قانون در حوزه اداره خانواده داده شده در محیط خانوادگى نمى

خواهد قانون وضع کند، وضع ام هرکه مىگفته است چون من در اینجا قانون جزئى وضع نکرده

ماید ویا زن قانون وضع کند که شوهر از من کند؛ فرزند قانون وضع کند که پدر از من اطاعت ن
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اطاعت کند. درست است که در این مورد قانون جزئى وضع نشده اما معین شده است که رئیس 

خانواده باید چه کسى باشد واین امر به پدر واگذار شده و او باید مقررات را وضع کند. در مورد 

اند و اختیار این اى را تأسیس کردهسهگوید افرادى که مؤسمؤسسات عمومى و اجتماعى هم مى

اند، حق دارند یک مؤسسه در دست آنهاست و مالک آن هستند و زحمت تأسیس آن را کشیده

نظامى براى آن معین کنند. در مورد اداره جامعه و امر ملت اسلامی گر چه قوانین جزئی وضع 

 جامعه و حکومت را وضع کندنشده اما رئیس جامعه معین شده و او باید مقررات جرئی اداره 

 (.127: 21مطهری ، مجموعه آثار،)

البته اگر مراد ایشان در وضع احکام جزئی صرف تطبیق قوانین ثابت به احکام اولی و ثانوی بر 

موضوعات باشد، اشکالات گذشته بر همین بیان وارد بوده و انحصار اختیارات حاکم اسلامی در 

اشد، بلکه فقیه حاکم در راستای اداره جامعه می تواند به وضع قوانین آن موارد محل تامل می ب

 مناسب در چارچوب مصالح عام تحقق اسلام واداره جامعه بپردازد. 

تواند هر امرى را چه عبادى یا غیر عبادى باشد که البته قابل ذکر است که حاکم اسلامی مى

امام خمینی،  ) که چنین است جلوگیرى کندجریان آن مخالف اسلام و جامعه است، از آن مادامى

 احکام توانندنمی در نتیجه فقیه حاکم (.655-654: 2، 1379؛ همو، 452-451: 20]الف[، 1379

زیرا ملاک در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احکام اولى تشخیص شارع   باشند، داشته دائمی

در متعلقات احکام به صورت  مقدس است وجعل آن حکم بر اساس مصالح و مفاسد دائمی

قضیه حقیقه بر موضوع مفروض خودش جعل شده است، اما در حکم حکومتى ملاک در وجود 

و عدم مصلحت و مفسده، تشخیص حاکم و ولى فقیه بر مدار شناخت مصلحت ومفسده در آن 

فا آن، است و و دوام و استمرار حکم، دائر مدار وجود و عدم این مصالح و مفاسد است و با انت

نویسد: احکام و مقرراتى که در جامعه حکم نیز تغییر خواهد کرد. از این رو علامه طباطبایى مى

شود عموماً قابل تغییر بوده و در بقا و زوال تابع مصلحت اسلامى از مقام ولایت صادر مى

طور شود، ولى خود مسأله ولایت و حکومت این نامیده نمى« شریعت»هستند از این جهت زمان

 (.92تا: بی )طباطبائی، نیست

قوانین »گذارى میان حکم حکومتى و اولى تاکید دارد که محقق نایینى نیز در مقام فرق 

راجعه به این قسم )سیاسات( نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله 
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تنى بر دوام و تأیید نتواند )احکام اولى( مب است و مانند قسم مختلف و در معرض نسخ و تغییر

نیز صادر شده  (ص)حتی این احکام حکومتی اگر از وجود مبارک پیامبر (.85: 1424نائینی، ) «بود

بوده و باشد ، به علت این که از شأن مبلغ احکام الهی بودن ایشان صادر نشده است، دائمی ن

نخواهد بود، بلکه به اعتبار حاکم بودن و والی مسلمین بودن « حلاله حلال الی یوم القیامة»مشمول 

حسب مصالحی که تشخیص داده شده وضع گردیدند. مانند آن چه محقق نجفی صاحب جواهر 

مانان به درباره حق تغییر امامان بعدی نسبت به زمینی های که حق احیا آنها داده نشده و برای مسل

عنوان )حمی( قرارداده شد، فرمود که اگر پیامبر زمین های را )حمِی( قرار دهد، بر خلاف نطر 

شیخ طوسی ره ایشان فرمودند که امام بعدی براساس مصالح حق تغییر این حکم را دارد و نمی 

ایز نیست، توان قائل شد چون از جانب پیامبر ص تعیین شده، مانند نصی که اجتهاد در برابر آن ج

حق تغییر آن وجو ندارد، بلکه با از میان رفتن مصلحت، آن تعیین نیز بدون تصریح به نقض آن از 

و فقیه حاکم باید دائما شرائط پیش رو را سنجیده و  (65-64: 38همان، میان می رود. )نجفی، 

برخوردار است و یا این که  مصالح و مفاسد را حسب آن بررسی کرده که آیا در طول زمان از دوام

.ک: ن) ن شرائط را بیان داشته و وضع کندتغییر کرده وبر اساس آن حکم وقانون منتاسب با آ

(. در نتیجه حکم حکومتی صادر شده از سوی فقیه حاکم، حکمی ثابت 382  -381همان:  صدر،

آن یعنی  ود منشأ صدورباشد، بلکه موقت و تابع وجو همیشگی مانند وجوب نماز و... نمی

 های روز است.مصلحت و مقتضیات و نیاز

 گیریبندی و نتیجهجمع
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 منابع

  نا.جا، بید، بیالاجتهاد و التقلی  تا(؛)بی آصفی، محمدمهدی

  .النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، قم، اسماعیلیان تا(؛)بی اثیر جزری، مبارک بن محمدابن

 .دار الفکر بیروت،المحلىّ بالآثار،  تا(؛)بی ابن حزم اندلسى

  .لسان العرب، بیروت، درالفکر للطباعة و النشر والتوزیع، دارالصادر(؛ 1414) محمد بن مکرممنظور، ابن

  )ره(.م، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینیصحیفه اما (؛[الف]1379الله )روحسید امام خمینی، 

  )ره(.بدائع الدرر فی قاعده نفی ضرر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (؛1415)  -

  .، انتشارات اسلامىتوضیح المسائل )محشىّ (،قم (؛1424)  -

  )ره(.الاجتهاد والتقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(؛ 1376)  -

  )ره(.ام خمینیتهذیب الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار ام (؛1387)  -

  )ره(.مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینیتهران، کتاب البیع،  (؛1379)  -

  (؛ ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.1373)  -

 نا. جا، بیبیکتاب القضاء،  تا(؛)بیانصاری، مرتضی 

  .کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری (؛1415)  -

 .بلغة الفقیه، تهران، منشورات مکتبة الصادق (؛1403) بحر العلوم، محمد بن محمد

  .بیروت، دار العلم للملایین ؛الصحاح (؛1410جوهری، اسماعیل بن حماد )

  ، قم، مؤسسه آل البیت)ع(.الشیعه(؛ تفصیل وسائل1409حسن ) حر عاملی، محمد بن

 .منشورات مکتبه امیرالمؤمنین اصفهان، ، فی الفقه الکافی (؛1403) ابوالصلاح ،حلبی

 .2-19شماره مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسى(،  (؛1378خاتم یزدی )

 ، قم، انتشارات جامعه مدرسین. حاکمیت در اسلام(؛ 1422سید محمد مهدی ) خلخالى،

 )ره(.، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهرانولایة الفقیه (؛1376) خمینی، شهید سید مصطفی

 .قم، العلمیه مبانی تکملة المنهاج، (؛1396) خویى، سید ابو القاسم

  نا.بیالتنقیح فی شرح العروه، الاجتهاد والتقلید، تقریر میرزا علی غروی، قم،  (؛1418)  -

  .مفردات الفاظ القرآن، لبنان ا سوریه، دار العلم، دار الشامیة (؛1412) راغب اصفهانی، حسین

 .مکتبة الامام امیرالمؤمنین)ع(اصفهان، ة الاسلامیة، معالم الحکوم تا(؛)بی جعفر، سبحانى

  .خراسان، دفتر تبلیغات اسلامیاقتصادنا، (؛1417) صدر، سیدمحمدباقر

 نا. بی جا،بی بحثى دربارۀ مرجعیت و روحانیت، (؛تائی، محمد حسین )بیطباطبا
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  .مجمع البحرین، تهران، کتاب فروشی مرتضوی (؛1416) طریحی، فخر الدین

 .دار الفکربیروت، المستصفى من علم الأصول،  تا(؛غزالى، أبو حامد )بی

 .، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفىرسائل المحقق الکرکی(؛ 1409) ، علی بن الحسینکرکی

  .العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی(؛ 1417) احمراغی، میرعبدالفت 

 ا. نمصطلحات الفقه، بی جا، بی  تا(؛)بی مشکینی، میرزا علی

  .صدرا تهران،، فقه و حقوق )مجموعه آثار(، تا()بی مرتضىمطهرى، 

با تاکید بر ماهیت احکام اسلامی، حکومت در عصر غیبت  مشروعیت (؛1397ابوالقاسم ) مقیمی حاجی،

 .2فقه حکومتی، شماره  گفتمان مجله

  )ع(.الامام امیرالمؤمنینانتشارات مدرسه امام قم، دائرۀ المعارف فقه مقارن،  (؛1427)مکارم شیرازى، ناصر 

  )ع(.الامام امیرالمؤمنین ةمدرس)کتاب البیع(، قم،  انوار الفقاهه (؛1425)  -

طباطبائی  حسین آقاات درس تقریر والمسافر، الجمعه صلاۀ فی الزاهر البدر (؛1416) منتظری ، حسینعلی

  .مقرر دفتر قم، ،بروجردی

، مجله تحقیقات حقوقى، مجمع تشخیص مصلحت نظام وجایگاه قانونى آن تا(؛مهرپور، حسین )بی

 .10بهشتى، شماره دانشگاه شهید 

، مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسلامى بر 28مؤمن، محمد، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسى( ش 

 ق ایران، اول، ه -مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم 

  .المکاسب و البیع، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (؛1413) نائینی، میرزا محمدحسین

 .تنبیه الامة و تنزیه الملةّ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی(؛ 1424)  -

  .جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی (؛1404) نجفی، محمدحسن

ات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر عوائد الأیام فی بیان قواعد الاحکام و مهم (؛1417) نراقی، احمد

  .تبلیغات

 

 


